مهسا! خزان، نیامده، خشکید
در ریشه های هر درخت سرافکنده
در برکه های حافظهء مسموم
در عجز بی تعارف مردان
و بی خروشی صدها زن تماشاگر.
مهسا! 
عروس کوچک اندوهبار شهر
نازک تر از طراوت شهریور
زیباتر از شب تابستان
بنگر که ما به نابودی
تن داده ایم
زیرا که دیرسالی ست 
اعضاء یک تن واحد نمی شویم
تک مانده ایم هر یک
در انزوای خامشی پر هراس
و جز نجات مبتذل خویش
چیزی در آرزو نداریم.
مهسا! عروس پاک سیه پوش
رخت عزای خود را
در ساعت کدام نحسی 
تن کردی؟
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